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مدرسه عالي دماوند (بنياد فرهنگي ايران بت ئيل)
m  محمد قبادي

تاريخچه حضور مبلغان مسيحيت در ايران
پيشينه حضور مبلغان مسيحي در ايران را بايد هم زمان با ظهور و حضور دين مسيح دانست.   
اين مبلغان كه گاه انفرادي و گاه در قالب هيأتهاي تبليغي در جوامع مختلف ايران حاضر مي شدند، 
در آغاز هدفي جز تبليغ دين مسيح و اشاعه آن در ميان يهوديان و جوامع مسيحي نداشتند و البته 
با گذشت زمان اين هدف بيشتر با ارائه خدمات انسان دوستانه از جمله بهداشت و آموزش همراه 
بود۱، اما در سده هاي بعد و با تغييير بنيادي در ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي اروپا اين 
وظيفه تا حد زيادي تغيير ماهيت داد و از مبلغان مذهبي، سفيراني سياسي ساخت كه گاه چنان 
ــدند و به پشتوانه همان نيز در اسلام  ــور مي ش قدرت مي يافتند كه تأثيرگذار در امور داخلي كش
ــت اندازي مي كردند كه البته با مقابله فكري ـ قلمي رهبران ديني (و گاه فراتر از آن از جانب  دس

مردم) مواجه مي گرديدند.۲ 
تا آغاز قرن ۱۶ ميلادي كليساي كاتوليك، نمايندگاني از پاپ را در نقاط دور و نزديك دنيا از   
جمله ايران، براي تبليغ دين مسيح گسيل مي داشت. اما با سربرآوردن مذهب پروتستان در نيمه 
قرن ۱۶ ميلادي كه اعتراضي بود از رجال ديني اروپا به مذهب كاتوليك، بخشي از امر تبليغ بر 
عهده مبلغان پروتستان قرار گرفت. هر چند كه كليساي كاتوليك همچنان و بلكه با قدرت بيشتر 

به اين امر مي پرداخت.
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كليساي پروتستان در ايران
در ميان مبلغان كليساي پروتستان، انگليس از اولين كشورهاي پيشرو بود كه از همان آغاز نيمه قرن   
۱۶ ميلادي كشيشاني پروتستان مذهب را به كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكايي روانه مي كرد. 

ــب و كار (تجارت و بازرگاني) توجهي ويژه و  ــان كه در يك نگاه مذهبي به كس اين كشيش  
ــان مي دادند موجبات شكوفايي و رشد اقتصادي و در پي آن سياسي انگليس و ديگر  خاص نش
ــتان مذهب را فراهم كردند و اين حركت در دهه هاي پاياني قرن ۱۸ ميلادي  ــورهاي پروتس كش
شدتي دو چندان يافت و توسعه طلبي و زياده خواهي اين كشورها را در سرزمين هاي محل تبليغ 
ازدياد بخشيد و به علاوه آنها را به كشورها و سرزمين هاي جديدتري سوق داد؛۳ و در همين زمان 
ايران شاهد ورود و فعاليت هيأتهاي تبليغي كليساي پروتستان بود، كه در كنار دو كليساي كاتوليك 
و ارتدكس با فعاليت هاي گسترده خود توانسته بودند كليساها يا در واقع زيرشاخه هايي براي خود 

ايجاد كنند و تحت لواي آن به حيات خود ادامه دهند.۴ 
كليساي پرسبيتري يا كليساي انجيلي ايران يكي از همان كليساها (يا زيرشاخه ها)ي كليساي   
پروتستان است كه رسماً با نام كليساي پرسبيتري (مشايخي) آمريكا (PCUSA) فعاليت خود را در 
ايران آغاز كرد. مبلغان اين شاخه از كليساي پروتستان نه تنها در امر تبليغ بلكه در عرصه سياست 
نيز پيش قدم بودند؛ در واقع اينان اولين نمايندگان سياسي، مذهبي و فرهنگي دولت ايالات متحده 
در ايران به شمار مي رفتند، كه فعاليتشان را در زمينه هاي ديني (انجيلي)، پزشكي و آموزشي پيش 
مي بردند و البته در اين ميان بيشتر توجه اين مبلغان را بايد در تغيير مذهب مسلمانان جستجو كرد. 
آبراهام يسلسون وقتي درباره روابط سياسي ايران و آمريكا صحبت مي كند پس از اشاره به مطلب 
فوق مي نويسد: «... فعاليت ميسيونرهاي كليساي انگليكن بيشتر متوجه منزه ساختن و اصلاح كليساي 
نسطوري ها بود، در حالي كه پرسبيترين ها بر تغيير مذهب مسلمانان تأكيد داشتند كه اين خود منجر به 
بروز برخوردهايي با مسئولان ايراني مي گرديد. كشيش بنجامين از اين وحشت داشت كه تلاش براي 

تغيير مذهب مسلمانان، قتل عام همه خارجيها را به دنبال داشته باشد.»۵ 
البته اين نقل از سفرنامه بنجامين بيانگر اين نكته است كه نگاه مردم ايران به ميسيونرها و نوع   
ــيد كه احتمال  ــان چگونه بوده وگرنه، نه قتل عامي صورت گرفت و نه به آن مرحله رس فعاليتش

چنين قتل عامي مطرح شود. 
ولي آنچه در نوشته بنجامين مهم به نظر مي رسد اين است كه «ايراني ها به طور كلي از اقامت   
ميسيونرهاي مذهبي در ايران نفرت دارند و هرگونه ارتباط و تماس با آنها را تحريم مي كنند، البته طبق 
قرارداد ايران و آمريكا ميسيونرها مي توانند در ايران اقامت كنند ولي با قرارداد كه كارها درست نمي شود 

و قرارداد كه جلوي احساسات مردم را نمي گيرد.»۶ 
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و از همين رو تبليغ مسيحيت به طور مستقيم   
در جامعه مسلمان ايراني در نظر بنجامين بسيار 
ــور متبوعش، آمريكا،  ــوار بوده و براي كش دش
مقرون به صرفه نبوده و لذا او فعاليت پزشكان 
ــي را براي اين منظور كه در واقع تبليغي  مذهب
ــتايد، با اين حال او در  غيرمستقيم است مي س
نظر داشت تا با كمك سفارتخانه هاي كشورهاي 
ــتركي براي آزاد گذاردن  اروپايي اقدامات مش

فعاليت ميسيونرهاي مذهبي انجام دهد.۷ 
فعاليت مبلغين آمريكايي كليساي پرسبيتري   
از ۱۸۲۹م/۱۲۰۸ش (حدود ۱۲۴۴ق) در ايران 
ــد. يعني زماني كه «هيأت مأموريتهاي  آغاز ش
ــه نام هاي الي  ــيش ب ــي آمريكا» دو كش خارج
 Timothy) و تيموتي دوايت (Eli Smith) اسميت

Dwight) را براي شناسايي مناطق شمال غربي ايران اعزام كرد. 

بر اساس توصيه هاي اين دو كشيش، هيأت آمريكايي، مأموريني را براي كليساي نسطوري اروميه   
گسيل كرد و بدين ترتيب در ۱۸۴۳م/۱۲۵۹ق كشيش جاستين پركينز (Justin Perkins) و يك سال بعد 

پزشكي به نام آساهل (ايزاهل) گرانت (Asahel Grant) به همراه همسرش وارد اروميه شدند.
با درگذشت پركينز، پس از حدود چهار دهه فعاليت در ايران، اولين مرحله فعاليت هاي مبلغين   
ــيد تا اينكه در ۱۸۷۱م/۱۲۸۷ق كليساي پرسبيتري آمريكا با نام اختصاري   ــا به پايان رس اين كليس
۸PCUSA مأموريني به اروميه اعزام كرد و فعاليت هاي خود را گسترش داد و طي يك دهه، دفاتري 

در تهران (۱۸۷۲م) اروميه (۱۸۷۳م)، تبريز (۱۸۷۳م) و همدان (۱۸۸۰م) دائر كرد. سپس در ۱۸۸۳م/
۱۲۶۲ش به علت اينكه فاصله بين اين دفاتر زيادتر بود هيأت مبلغين به دو قسمت تقسيم شدند كه 
اروميه و تبريز جزء ميسيون غرب ايران و تهران و همدان از اجزاي ميسيون شرق ايران به حساب 
مي آمدند. اما سالها بعد در ۱۹۳۱م/۱۳۱۰ش اين دفاتر دوباره به هم پيوستند و نام پرشيا (Persia) را 

براي خود برگزيدند و در نهايت نيز از ۱۹۳۵م/۱۳۱۴ش با نام ميسيون ايران شناخته مي شدند.۹ 

بنياد فرهنگي ايران بت  ئيل
همانطور كه گفته شد كليساي پروتستان (كليساي پرسبيتري آمريكا) فعاليت هايش را در سه   
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شاخه پي گرفت كه عبارت بودند از فعاليت هاي ديني (انجيلي)، فعاليت هاي پزشكي و فعاليت هاي 
آموزشي. (كه ما قصد داريم با اتكا به برخي اسناد و به طور اجمالي به گوشه اي از اين فعاليت ها 

در زمينه آموزشي بپردازيم).
فعاليت هاي آموزشي كليساي پرسبيتري در ايران به همان سالهاي آغازين فعاليت اين كليسا   
در دهة ۱۸۷۰م به بعد بازمي گردد. اين كليسا فعاليت هايش را در پايتخت (تهران) ابتدا با مدارسي 
ــت زمان به مؤسسات چندمليتي تبديل شدند و از  ــيون ها آغاز كرد كه با گذش براي كودكان ميس
جمله اين مؤسسات (يا مدارس) مي توان به مؤسسه البرز (كالج البرز)، بنياد فرهنگي ايران بت ئيل 
(مدرسه عالي دماوند و بعدها دانشكده دماوند) و كاميونيتي اسكول (مدرسه انجمن تبليغي) اشاره 
كرد. در همه اين مدارس علوم جديد، زبان انگليسي، تعليمات دين مسيح و مختصري زبان فارسي 

تدريس مي شد.۱۰ 
ــات  ــتناد منابع جزيي از مؤسس بنياد فرهنگي ايران بت ئيل (بيت ئل يا بيت ئيل)۱۱ كه به اس  
هيأت ميسيون مذهبي (كليساي پرسبيتري) به حساب مي آمد در ۱۳۴۷ش تأسيس شد و در پي 
ــكيل گرديد و كار خود را در  ــته به اين بنياد بود تأسيس و تش ــه عالي دماوند كه وابس آن مدرس
ساختماني در خيابان سعدي شمالي تهران كه از طرف ميسيون مذهبي به آن اختصاص يافته بود 

آغاز كرد.۱۲ 
ــه را بايد به حدود ۱۸۷۴م/۱۲۹۱ق يعني يكي ـ دو سال  ــينه آغاز فعاليت اين مدرس البته پيش  
پس از تأسيس دفتر هيأت تبليغي كليساي پرسبيتري در تهران دانست كه با دوازده نفر دانش آموز 
دختر كار خود را آغاز كرد و اداره آن بر عهده خانمها رتلت و كينگ قرارداشت و سالها بعد جين 
ــه آمريكايي پسران  ــه آمريكايي دختران همچون مدرس دوليتل اداره آن را برعهده گرفت. مدرس
ــتين مدارس خارجي در ايران  ــه البرز) كه تحت نظارت دكتر جردن بود در واقع از نخس (مدرس

شمرده مي شوند.
ــاه قرار  ــه دخترانه آمريكايي در تهران در دوره قاجار مورد توجه خاص ناصرالدين ش مدرس  
ــت و كمك هاي مالي نيز به آن مي نمود و علاوه بر آن از نحوه فعاليت آن بازديد كرده بود.  داش
و گويا يك بار چند كلمه اي بر تخته سياه مدرسه نوشته كه آن را در قاب نگهداري مي كردند.۱۳ 
اين حمايت اما در دوره مظفرالدين شاه به علت نوع پوشش دختران در ظاهر متوقف شد اما در 

باطن رونق بيشتري گرفت.۱۴ 
مدرسه دخترانه آمريكايي در دوره قاجار به مدرسه بيت ئيل شناخته مي شد؛ و بيت ئيل در لغت   
همان بيت  االله به معني خانه خداست و لغتي است عبري كه در تورات از آن نام برده شده است.۱۵ 

اين مدرسه در زمان رضاشاه به مدرسه نوربخش تغيير نام داد و تا ۱۳۱۹ش كه فعاليت كليه   
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مدارس خارجي در ايران از طرف حكومت پهلوي اول تعطيل شد، به كار خود ادامه داد و پس 
ــال تعطيلي (۱۳۲۹ش) دوباره مدرسه ايران بيت ئيل براي تدريس زبان انگليسي تجديد  از ده س

حيات يافت. 
از ميان دانش آموزان دختر اين مدرسه براي اولين بار چهار دختر با درجه اي معادل تحصيلات   
ــدند كه از جمله آنان فاطمه هورآسا شكوه (عضو هيأت امناء بنياد  عالي آمريكا فارغ التحصيل ش

فرهنگي ايران بت ئيل در ۱۳۴۷ش) بود.۱۶ 

مؤسسين بنياد و هيأت  امناء آن
فعاليت مدرسه ايراني بيت ئيل به عنوان مركزي براي تدريس زبان انگليسي براي دختران تا سالها   
بعد به كار خود ادامه داد تا اينكه در ۱۳۴۷ش و در پي درخواست هيأتي كه خود را هيأت مؤسس 

مي خواند «بنياد فرهنگي ايران بت ئيل» تأسيس شد. اعضاي اين هيأت مؤسس عبارت بودند از:
۱ـ حسن دهقاني تفتي فرزند محمد، متولد ۱۲۹۹ش، تفت (يزد). او مسلمان زاده اي مسيحي است 
كه مادرش تحت تبليغات ميسيون هاي مذهبي در بيمارستاني در يزد به دين مسيح گرويد و در پي 

القائات مادر، پدرش نيز به مسيحيت گرايش يافته بود.۱۷ 
حسن دهقاني تفتي ليسانس رشته ادبيات دانشگاه تهران و فارغ التحصيل علوم الهي از مدرسه   
مذهبي ريدلي هال (Ridley Hall) است. وي اسقف اعظم كليساي اسقفي ايران و رئيس كل دايره 
ــلامي در ايران فعاليت داشت و پس  ــقفي ايران بود.۱۸ وي تا ماه ها پس از پيروزي انقلاب اس اس
از آن در ارديبهشت ۱۳۵۹ وقتي براي شركت در يك كنفرانس به قبرس رفته بود ديگر به ايران 

بازنگشت و از همانجا عازم انگلستان شد.۱۹ 
۲ـ محمود بديع (دكتر)، فرزند مهدي بديع همداني (بديع الحكما)۲۰، متولد ۱۲۹۶ش، همدان. او 
دانش آموخته دانشسراي عالي و داراي درجه دكترا از دانشگاه سوربن پاريس و از مديران سازمان 
برنامه و بودجه بود. محمود بديع مذهب عيسوي داشت.۲۱ به استناد برخي شواهد مي توان او را 

همچون حسن دهقاني تفتي مسلمان زاده اي مسيحي دانست.
۳ـ موسي صبي فرزند حاج بابا، متولد ۱۲۹۴ش، كرمان. او ليسانس رشته قضايي دانشكده حقوق 
ــر خدمت بود و به كار  ــتري كار مي كرد كه مدتي هم منتظ ــگاه تهران و در وزارت دادگس دانش
ــتري مي پرداخت.۲۲ صبي چندي مدير مسئولي و سردبيري مجله «سرگذشت» به  وكالت دادگس
صاحب امتيازي سيدحسن مصطفوي نائيني را برعهده داشت۲۳ و كتابي نيز تحت عنوان «محاكمه 
آيشمن در خاك اسرائيل» تأليف كرده بود كه در ۱۳۴۶ش منتشر شد. او در اين كتاب تحت تأثير 

برتري نژادي يهود بود.۲۴ 
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موسي صبي اگر چه در بيوگرافي خود كه براي تأسيس بنياد فرهنگي ايران بت ئيل ارائه داده   
بود، دينش را مسيحي اعلام كرده بود، اما راديو اسرائيل در بخش خبري روز سه شنبه ۱۳۸۶/۲/۱۱، 
ــي» را از خاندان هاي يهودي ايراني معرفي مي كند. «دكتر [حميد] صبي۲۵ حقوقدان  خاندان «صب
بين المللي [...] همراه با خاندان صبي، يك خانواده سرشناس يهوديان ايراني، مقيم اروپا و آمريكا، 
يك كرسي مطالعات ايراني در دانشگاه مشهور يو. سي. ال. اي (UCLA) در كاليفرنيا برپا كرد. اين 

كرسي به اسم زنده ياد «موسي صبي» نامگذاري شده است.»
ــس اعضاي هيأت امناء را بايد به اداره ثبت  ــنامه بنياد هيأت مؤس ــتناد ماده پنجم اساس به اس  
شركتها معرفي مي نمود. هيأت امناي مذكور مركب از پانزده نفر بودند كه چهارده نفر آنها را هيأت 
مؤسس معرفي نموده و يك نفر را وزارت علوم انتخاب خواهد كرد. بدين ترتيب اعضاي هيأت 

امنا را كه سه نفر آنها همان اعضاي هيأت مؤسس مي باشند به اين قرار است:
ــتاد  ۱ـ محمود ضيايي فرزند ميرزا آقا ضيايي، متولد ۱۲۸۸ش، تربت حيدريه، دكترا در طب، اس

دانشگاه مشهد، نماينده دوره هاي ۱۹، ۲۱ و ۲۲ مجلس شوراي ملي، مسلمان.
۲ـ آلبرد (آلبرت) دانيال زاده، متولد ۱۳۱۰ش، كرمانشاه، دكترا در بيوشيمي، دانشيار دانشگاه ملي 
ايران، مسيحي (كاتوليك). (وي تا ۱۳۷۴ش در استخدام دانشگاه شهيد بهشتي (ملي ايران) بود و 

به درجه استادي نيز رسيد و پس از آن به آمريكا رفت).۲۶ 
۳ـ اميرهوشنگ رام فرزند مصطفي قلي رام، متولد ۱۲۹۸ش، تهران، ليسانس حقوق و داراي درجه 
عالي از دانشگاه آيوا و كاليفرنياي جنوبي، رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانك عمران، مسلمان.
ــد ۱۲۸۹ش، تهران، دكترا در علوم تربيتي (آموزش و  ــداالله فريار فرزند ميرزا آقاخان، متول ۴ـ عب
پرورش) از دانشگاه كلمبيا، معاون كل وزارت علوم و آموزش عالي، مسلمان، (وي تا ۱۳۴۶ش 
به مدت ۱۸ سال در دبيرخانه سازمان ملل متحد كار مي كرد و از طرف اين سازمان به كشورهاي 

بسياري مأمور شده بود و در ۱۳۴۸ش به رياست دانشگاه مشهد منصوب شد).۲۷ 
ــيش و دبيركل ميسيون آمريكايي،  ــانس، كش ۵ـ درود آلن باس، متولد ۱۹۲۹م، آمريكا، فوق ليس

مسيحي (پروتستان).
ــان آمريكن در ايران،  ــو، متولد ۱۹۲۷م، آمريكا، رئيس كل هواپيمايي پ ــك فيتز جرالد ديت ۶ـ ج

مسيحي.
ــگاه پرينستون، معاون شركت  ــانس از دانش ۷ـ رابرت (روبرت) رابي، متولد ۱۹۱۵م، كانادا، ليس

اكتشافي آتلانتيك، مسيحي (پروتستان).
ــميعي، فرزند يوسف، متولد ۱۲۹۴ش، رشت، ليسانس، نماينده مجلس شوراي  ۸ـ نيره ابتهاج س
ــه انجمن تبليغي (كاميونيتي اسكول)  ملي و عضو حزب ايران  نوين، او پيش از اين معلم مدرس
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بود، مسلمان.
ــودآور (ملك طهراني) فرزند حسين ملك، متولد ۱۲۹۲ش، تهران، فوق ديپلم،  ۹ـ عزت ملك س

عضو هيأت مديره شركت مريخ، مسلمان.
ــران، دكترا در زبان و ادبيات  ــري آهي (مجيدي آهي)، فرزند مجيد، متولد ۱۲۹۸ش، ته ۱۰ـ مه

روسي، استاد دانشگاه تهران، مسلمان (مادرش رايا زني روس تبار بود).
ــد ۱۳۰۳ش، تهران،  ــلطان)، متول ــا (علاءالس ــكوه فرزند علي نقي فس ــا ش ــه هورآس ۱۱- فاطم
ــت و مشاور وزارتي  ــانس آموزش و بهداش ــه آمريكايي دختران، فوق ليس فارغ التحصيل مدرس
ــار ملقب به نشاط السلطنه  ــلمان. (مادرش عصمت اميلي ريش وزارت علوم و آموزش عالي، مس
فرزند يوسف خان ريشار ملقب به مؤدب الملك۲۸ بود و يوسف خان ريشار مؤسس و مدير مدرسه 

فرانكو پرسان به حساب مي آيد).
ــانس تعليم و تربيت مسيحي، كارمند  ــاندر، متولد ۱۹۱۵م، آمريكا، فوق ليس ۱۲ـ آنا كاترين الكس
ميسيون آمريكايي، مسيحي (پروتستان)، وي تا ۱۳۴۸ش به مدت ۲۳ سال سابقه فعاليت در ايران 

داشت.۲۹ 
بر اساس ماده هشتم اساسنامه بنياد دوره تصدي هيأت امنا از يك تا سه سال را دربر مي گرفت.   
بدين ترتيب كه چهار نفر براي يك سال؛ پنج نفر براي دو سال و پنج نفر ديگر براي مدت سه سال 
در هيأت امنا فعاليت مي كردند و يك نفر ديگر نيز با تشخيص و معرفي وزارت علوم و آموزش 

عالي منصوب مي شد. 
هيأت امناء مذكور در پايان هر سال در جلسه اي فوق العاده به جاي عضوي كه مدت فعاليتش   

به سر آمده بود عضو جديدي را انتخاب مي كردند.۳۰ 
در ميان اسناد قابل بررسي نامي از عضويت شخصي جديد در هيأت امناء مذكور نيامده، مگر   
يك نفر كه عبارت بود از «باب ون دن برگ»، تبعه هلند. او نائب رئيس كمپاني هاي نفتي در ايران 
ــت ۱۳۵۱ به سمت منشي هيأت امنا منصوب گرديد. در گزارشي به دفتر  بود كه در ۱۹ ارديبهش
وزير علوم و آموزش عالي علت انتخاب او به عضويت هيأت امنا كمكهاي كمپاني هاي نفتي بيان 
شده است: «مشاراليه خواهد توانست كمكهاي كمپانيهاي نفتي را به مدرسه جلب نمايد.»۳۱ ايرج ثابت 

فرزند حبيب ثابت عضو هيأت امناء بنياد مذكور بود.

تأسيس و تحصيل در مدرسه عالي دماوند
به استناد ماده دوم از فصل اول (كليات) اساسنامه بنياد، يكي از اهداف راه اندازي بنياد مذكور   
ــيس و اداره دانشكده ها ـ مدارس عالي ـ به منظور تعليم و تربيت دانشجويان در رشته هاي  «تأس

مدرسه عالي دماوند...
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مختلف علوم و ادبيات به معناي اعم كلمه» بيان شده، بنابراين در راستاي چنين هدفي در ۳ تير 
۱۳۴۸ براي يك دوره چهار ساله ليسانس ادبيات انگليسي مخصوص بانوان، تأسيس مدرسه عالي 
دماوند، به تصويب رسيد و اين مدرسه در همان سال فعاليت خود را با تعداد كمي دانشجو آغاز 
كرد كه البته در دوره هاي بعد به كار خود ادامه داد. به نحوي كه در پايان سال ۱۳۵۳ش در دو رشته 

ادبيات انگليسي و فرهنگ تطبيقي تعداد دانشجويان به ۶۰۰ دانشجوي دختر رسيده بود.۳۲ 
ــي ارائه مي شد. از اين رو  ــته فوق به زبان انگليس ــه عالي دماوند در دو رش دروس در مدرس  
ــال اول براي فهم دروس و تقويت و يادگيري اين زبان موظف بودند كه در  ــجويان در س دانش
ــي را بياموزند. اما اين  ــون فرهنگي ايران و آمريكا هزينه ديگري را تقبل نموده، زبان انگليس كان
همه آموزش هاي اين مدرسه نبود بلكه در نگاه مديران مدرسه تحصيل در اين دو رشته در كنار 

آموزش هاي ديگر، نمود پيدا مي كرد.
... خانم دكتر گري [مدير مدرسه عالي دماوند] گفت: همه دختران ماشين نويسي و شنا را ياد 
مي گيرند. وي اصرار مي ورزد كه آنها را داراي احساس كمال اجتماعي كند. دكتر گري گفت: 
هنگامي كه آنها وارد اين دانشــكده مي شوند هيچ چيز را به تنهايي نمي توانند انجام دهند. ما 

مي كوشيم كه آنها را از توانايي هايشان آگاه سازيم...۳۳
تحصيل دانشجويان و آگاهي بخشي مديران و دست اندركاران مدرسه هزينه هاي سنگيني را بر   
دوش دانشجويان قرار مي داد به نحوي كه گزارش هاي مختلف رسيده به وزارت علوم و آموزش 

عالي حكايت از اعتراض والدين به اين هزينه ها دارد.
ــه عالي دماوند در ۱۳۵۴ش در حدود ۷۵۰  ــاواك هزينه تحصيل در مدرس   با برآوردهاي س

ــت كه به ادعاي مسئولان مدرسه در ۱۳۵۵ش از مجموع ۷۵۰  دلار بوده و البته اين در حالي اس
ــغول به تحصيل تعداد ۵۰۰ نفر از آنان از آموزش رايگان بهره مند هستند كه به  ــجوي مش دانش
استناد گزارش هاي ساواك اين ادعايي مردود است،۳۴ از اين رو در نتيجه همين گزارش ها ساواك 
پيشنهاد مي دهد، از آنجا كه «اصولاً كار اين مدرسه جنبه انتفاعي داشته و تنها دانشجوياني مي توانند 
ــه عالي مزبور ادامه تحصيل دهند كه از بنيه مالي خوبي برخوردار باشند و اصلح است كه  در مدرس
دانشــجويان كم بضاعت در مراكز عالي آموزشــي غيرانتفاعي ادامه تحصيل داده تا مواجه با چنين 

اشكالاتي نشوند.»۳۵ 

رؤساي مدرسه عالي دماوند
ــاي مدرسه را بايد هيأت امنا تعيين  ــنامه بنياد فرهنگي ايران بت ئيل رؤس طبق ماده نهم اساس  
ــد اما به  ــد و صلاحيت علمي و اخلاقي آنها به تصديق وزارت علوم و آموزش عالي برس نماين
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نظر مي رسد كه اين ماده از اساسنامه با گزارشي كه خبرگزاري آسوشيتدپرس مخابره مي كند در 
تناقض باشد چرا كه اين خبرگزاري وقتي درباره رياست فرانسيس مكاگري صحبت مي كند اعلام 

مي دارد كه: 
... دكتر گري يكي ازمبلغان فرقه مسيحي پرسبيتري بود و [...] كليساي پرسبيترين آمريكا خانم 
ــتاد تا وي در وضع مدرسه عالي دماوند كه در آن موقع  دكتر گري را از بيروت به تهران فرس
يك مدرسه كوچك بود و از طرف كليساي مذكور اداره مي شد، رسيدگي كند. هيأت مبلغان 
ــبيترين آمريكا تصميم گرفت پس از تحقيقات خانم دكتر گري اين مدرسه را به  مذهبي پرس
سطح بالاتر ارتقا دهد يا آن را تعطيل كند. خانم دكتر گري علاقه مند به ارتقاء سطح اين مدرسه 

شد و كار شروع گرديد.۳۶ 
ــكده بعدي دماوند بود. بر اساس اسناد قابل  ــه و دانش و خانم دكتر گري دومين رئيس مدرس  
دسترس مدرسه عالي دماوند (دانشكده دماوند) در طول يك دهه فعاليت، ظاهراً سه رياست به 

خود ديده بود.
ــيس اختر آزادگان۳۷ بود. اما دقيقاً مشخص نيست كه او تا  ــه از ابتداي تأس اولين مدير مدرس  
چه زماني اين مسئوليت را برعهده داشت. اختر آزادگان سالها بعد وقتي مدرسه عالي دماوند در 
ــكده دماوند شد رياست امور دانشجويان را بر عهده داشت و شايد هم  ۱۳۵۴ش تبديل به دانش

پيش از آن در اين مسئوليت بوده است.
بنا به گزارش هاي ساواك تهران «اختر آزادگان سابقاً كليمي بوده و سالها قبل خود و دخترش   
مريم آزادگان تغيير مذهب داده و رسماً مسيحي شده است.» همچنين به استناد همين گزارش ها 
ــكار اين سازمان [ساواك] را تأمين مي نموده» و دخترش مريم آزادگان نيز با  «او نيازمنديهاي آش

شماره رمز ۰۳۲۸ براي مدتي با ساواك همكاري مي كرده است.۳۸ 
دومين مديريت (رياست) مدرسه عالي دماوند (دانشكده دماوند) فرانسيس مكاگري بود. او   
در حدود ۱۹۱۰م در شهر ليتل راك ايالت آركانزاس به دنيا آمد و در كارهاي اجتماعي، مطالعات 
خاور نزديك و آموزش و پرورش مذهبي تحصيل كرده و سه درجه فوق ليسانس گرفته بود. او 
همچنين داراي يك درجه دكتري افتخاري بود و پيش از ورود به ايران مسئوليت مدرسه دختران 

را در بيروت بر عهده داشت. 
ــت كرد و اين  ــان تاج درياف ــري به پاس تلاش هايش از محمدرضا پهلوي نش ــيس گ فرانس  

عالي ترين نشان ايران بود كه تا آن زمان به يك خارجي اعطا مي شد.۳۹ 
ــي بود كه از نيمه دوم ۱۳۵۴ش رياست  ــومين رئيس دانشكده دماوند دكتر دي. ري هايس س  

دانشكده را برعهده گرفت. 

مدرسه عالي دماوند...
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ــيح  ــيگان به دنيا آمد. پس از آنكه از كالج مس ــت ميش ــن از ايال وي در ۱۹۴۲م در گلادوي  
ــانس دريافت كرد و پس از  ــنامه ليس ــته خطابه دانش (Messiah College) ديپلم گرفت، در رش

گذراندن دوره فوق ليسانس، از دانشگاه نورث وسترن به درجه دكتري نايل شد.

حمايت هاي محمدرضا پهلوي از مدرسه
تأييد و حمايت هاي محمدرضا پهلوي براي تأسيس چنين بنياد و مدرسه اي را اگرچه نتوان   
ــنادي كرد اما نبايد از نظر دور داشت كه او در آن سالها و پس از آن در تمام شئون  ــتند به اس مس
مملكتي اشاره و نظري داشته و از طرفي به آمريكا و سياستهايش تا حد قابل ملاحظه اي اعتماد 

و اعتنا داشته است. 
ــت و حمايت هاي  ــه به تأييد او بوده اس ــيس اين مدرس از اين رو مي توان تصور كرد كه تأس  
ــه نيز مبين اين نكته است. و اين حمايت ها هم جنبه مادي داشته و هم  ــيس مدرس او پس از تأس

جنبه هاي غير آن. 
همانطور كه پيشتر گفته شد مدرسه عالي دماوند در ساختماني در خيابان سعدي شمالي تهران   
كه از طرف ميسيون مذهبي آمريكا به آن اختصاص يافته بود، كار خود را آغاز كرد اما در مدت 
زمان اندكي جاي مناسب و ساختماني تازه در اختيار گرفت كه همه از حمايت هاي محمدرضا 

پروفسور دي. ري هايسي رئيس دانشكده دماوند
D. Ray Heisey
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شاه نشأت مي گرفت؛ چرا كه او دستور داده بود تا ۲۰ هكتار (دويست هزار متر مربع) از اراضي 
ملي شده قلعه سردار جهت احداث ساختمان به اين مدرسه اختصاص يابد۴۰ 

هر چند كه اراضي مذكور پيش از اين براي ايجاد تأسيسات نظامي در نظر گرفته شده و در   
ــت احداث بود و در همين  ــمت عمده آن نيز ساختمان و طرح هاي موردنظر نظامي در دس قس
راستا وزارت جنگ ضمن گزارش مطلب فوق اعلام كرده بود كه «وزارت جنگ با ايجاد كالج در 
آن منطقه موافق است و با همكاري وزارت اصلاحات ارضي در صدد زمين مناسبي براي اين منظور 
مي باشد. ضمناً بيست هكتار زمين را براي كالج خيلي زياد مي داند اگر مقدار آن را به يك دهم آن تغيير 

دهند دسترسي به آن سهل تر خواهد بود.»۴۱ 
با اين گزارش و با دستور محمدرضا پهلوي مقرر شد كه وزارت منابع طبيعي زميني را براي   
ــرانجام نيز قطعه زميني به مساحت تقريبي ۹  ــئولان آن قرار دهد۴۲ و س ايجاد كالج در اختيار مس

هكتار (۹۰ هزار متر مربع) در اراضي ازگل به مدرسه عالي دماوند واگذار شد.
ساختمان اين مدرسه در زمين اعطايي محمدرضا پهلوي توسط مهندسان شركت لويد رايت   

در دو طبقه طراحي و ساخته شد. 
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس اين ساختمان با ايوانهاي ايراني و كاشي كاري شده «داراي   
مفاهيم معماري قديم و جديد ايران و نيازمنديهاي مدرن مدرسه عالي دماوند» مي باشد كه هزينه 
ــاه، دولت آمريكا و طبقه  ــيد و اين مبلغ با كمكهاي «ش اجراي طرح آن به پنج ميليون دلار رس
مرفه تكنوكراتهاي ايران» تأمين گرديده است. اين مدرسه در ۱۳۵۴ش به ساختمان جديدش در 
اراضي ازگل منتقل شد و همان سال نيز با پشتيباني و حمايتهاي مسئولان فرهنگي ايران، توجهات 
محمدرضا شاه و تأييد پيشنهاد انجمن فارغ التحصيلان مدرسه عالي دماوند توسط فرح پهلوي به 

 «دانشكده دماوند» تبديل شد.۴۳ 
ــيون هاي  ــه اي كه ميس و البته اين همه حمايت هاي محمدرضا پهلوي و حكومتش از مدرس  
ــائل روزمره مدرسه نيز اظهارنظر  ــيس كرده بودند، نبود بلكه به نظر مي رسد در مس مذهبي تأس
مي كرده و يا مسئولان مدرسه اين درخواست را از او داشتند كه نظر و حمايتش را بيان كند. براي 
ــف حجاب در محل دانشكده دماوند، برنامه اي برپا شد  ــبت كش نمونه در ۱۷ دي ۱۳۵۶ به مناس
و سه نفر از زنان (جين دوليتل، رئيس مدرسه سابق ايران بت ئيل؛ عفت سميعيان، فارغ التحصيل 
ــيروان دادگر؛ اختر آزادگان، رئيس  ــابق ايران بت ئيل و رئيس مدرسه زرتشتيان انوش ــه س مدرس
ــكده دماوند) پيرامون كشف حجاب زنان و پيشرفتهاي آنان در اين زمينه  امور دانشجويان دانش
 Keyhan) ــم در روزنامه كيهان اينترنشنال ــخنراني پرداختند كه خبر و عكس هاي اين مراس به س

International) چاپ و منتشر گرديد. 

مدرسه عالي دماوند...



۱۴۸۱۴۹

در پي اين اتفاق از جانب حجت الاسلام يحيي نوري و مركز اسلامي تحت نظارت او (مجمع   
مطالعات و تحقيقات اسلامي) برنامه مذكور به شدت مورد اعتراض قرار گرفت. 

ــردي كه خود را آيت االله نوري معرفي  ... در روز جــاري [۱۳۵۶/۱۰/۲۰] حدود ســاعت ۱۰ ف
مي نمود به خانم آزادگان تلفن نموده و ضمن در اختيار گذاردن تلفن شماره [...] مربوط به دفتر 
مركز اسلامي مشاراليها را تهديد و اظهار داشته بايستي ظرف ۴۸ ساعت موضوع سخنراني و 
گفتار روز ۱۷ دي جاري را در روزنامه كيهان كتباً تكذيب نموده و از اينجانب كه مرجع تقليد 
اســلام مي باشم عذرخواهي نماييد در غير اين صورت همانطوري كه بانك صادرات تحريم 

شد۴۴ دانشكده دماوند را نيز تحريم خواهيم نمود.۴۵ 
در تصميم گيري اول هيأت رئيسه دانشكده به اين نتيجه رسيد كه در روزنامه كيهان اينترنشنال   
به طور ضمني و «سربسته» از ايشان عذرخواهي شود.۴۶ اما وقتي گزارش اين موضوع به ساواك 

رسيد اعلام شد:
مراتب به عرض تيمسار ارتشبد رياست ساواك رسيده فرمودند: از شرف عرض مبارك ملوكانه 

گذشت. اوامر همايوني چنين شرفصدور يافت:
اين افراد چگونه روحيه اي دارند كه از اين تهديدات مي ترسند به آنها ابلاغ شود بايد در همان 
روزنامه اعلام دارند افرادي ما را تهديد كرده اند كه بايستي ظرف ۴۸ ساعت موضوع سخنراني 
ــوده در غير اين صورت  ــه كيهان كتباً تكذيب نم ــار روز ۱۷ دي جــاري را در روزنام و گفت
همانطوري كه بانك صادرات تحريم شــد، دانشــكده دماوند را نيز تحريم خواهيم نمود و ما 

هراسي نداريم و زمانه به عقب برنخواهد گشت.۴۷ 
در پي اين حمايت محمدرضا پهلوي از دانشكده دماوند مراتب به اطلاع مسئولين دانشكده   
رسيد و آنان نيز متن زير را تهيه و در صفحه ۳ روزنامه كيهان اينترنشنال مورخ ۱۷ ژانويه ۱۹۷۸ 

(۲۸ دي ۱۳۵۶) چاپ و منتشر كردند.
دانشجويان، استادان و كارمندان دماوند كالج (دانشكده دماوند) به وسيله افرادي تهديد شده 
بودند، در جهت اينكه كيهان اينترنشــنال در تاريخ ۸ ژانويه عكســي به چاپ رسانده بود كه 
سوءتعبير شــده بوده است. سخنگوي دانشكده مي گويد: اين عكس مربوط به اجتماعي بوده 
است كه در ۷ ژانويه به مناسبت ۴۲ [چهل و دومين] سالگرد چادربرداري در دانشكده برقرار 
شده است و آن چيزي نيست كه كسي از آن بترسد و ما از تهديد هراسي نداريم و نمي توانيم 

دوباره به يك نسل گذشته بازگرديم.۴۸ 
ــاواك شاهد رفتارهاي تحقيرآميز استادان  اما علي رغم همه اين حمايت ها، در برخي موارد س  
ــبت به حكومت پهلوي است. براي نمونه در ميان اسناد قابل دسترسي دو گزارش  دانشكده نس
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وجود دارد كه به تعبير ساواك باعث تحقير، ناراحتي و تحريك دانشجويان شده است. گزارش 
ــت. اين استاد تبعه آمريكا كه به همراه همسرش به ايران آمده در  ــتاد هيورث اس اول در مورد اس
جلسات متوالي حركات و ژستهاي اميرعباس هويدا ـ نخست وزير وقت ـ را تقليد كرده و او را به 
تمسخر گرفته است۴۹ كه البته اين رفتار او در نگاه مسئولان مدرسه «صرفاً از روي بي نظري و عدم 

تشخيص قبح آن بوده است.»۵۰ 
اين استاد علاوه بر تمسخر و استهزاء هويدا به برخي قوانين جزايي ايران اعتراض كرده و آن   
قوانين را با قوانين آمريكا و انگليس مقايسه كرده و بلكه «سعي دارد در مباحث مختلف محسنات 

كشور و حكومتش را از طريق مقايسه با حكومت ايران به دانشجويان بقبولاند.»۵۱ 
ــتادان كه مي گويند تبعه كشــور آمريكا مي باشــد و در سال سوم  و اما در مورد ديگر «يكي از اس  
تدريس مي نمايد، به نام آقاي گوردون كه زبان انگليسي تدريس مي كند مرتباً با دانشجويان كه همگي 
ــند وارد بحث شده و پيشرفتهاي كشــور ايران را با نوعي تمسخر بر زبان آورده و سعي  دختر مي باش
مي كند دانشجويان را با تحقير به خصوص در مورد ترقيات كشور تحريك نمايد و دانشجويان را نيز تا 
حد امكان ناراحت مي كند، به طوري كه در روز تأسيس نيروي دريايي شاهنشاهي كه جشن گرفته شد، 
دانشجويان يك كشتي كاغذي درست مي كنند و استاد مذكور به آنها اظهار داشته كه كشتي هاي نيروي 
دريايي ايران مانند اين كشتي كاغذي است و اين كشور آمريكا است كه ايران را به اين مقام رسانيده و 

هر چه ايران دارد از ما آمريكايي ها دارد...»۵۲ 
اما تمسخر و تحقير دانشجويان فقط مختص امور جاري مملكتي نبوده بلكه استادان آمريكايي   
مدرسه پارا فراتر از اين گذارده، به مسائل ديني و اسلامي دانشجويان نيز خرده مي گرفتند و حتي 

بيش از آن به پيشوايان ديني توهين مي كردند و علاوه بر آن به تبليغ مسيحيت مي پرداختند.
در اين زمينه در ۹ بهمن ۱۳۵۰ گزارشي از وزارت علوم و آموزش عالي به ساواك ارجاع شده   
كه حكايت از استمرار اين دست بي حرمتي ها و خرده گيري ها دارد. در بخشي از گزارش مذكور 

آمده است:
... يك عده از اتباع آمريكا كه مدرسه عالي دماوند را اداره مي نمايند پاي بند مقررات آموزشي 
نيســتند و در كلاس هاي درس به جاي تدريس زبان انگليســي اغلب مشغول تبليغ مسيحيت 
مي باشند و يك دانشجوي مسلمان مجبور است تمام جزئيات ديانت مسيح را فراگيرد و استادان 
از تكذيب ديانت اسلام و توهين به پيشوايان ديني مضايقه ندارند. حتي به پيغمبر اسلام اهانت 
ــيطان چند مرتبه حضرت محمد را گول زده اســت؛ كه باعث ناراحتي  و اظهار شــده كه ش
دانشجويان مسلمان گرديده و دادن نمره به دانشجويان نيز روي همين تعصبات مذهبي مي باشد 

و منظورشان گرفتن شهريه سنگين و تبليغ دين مسيح است.۵۳ 

مدرسه عالي دماوند...



۱۵۰۱۵۱

ــتور تعيين  ــاواك دس ــه پيرو اين گزارش س البت  
صحت و سقم خبر رسيده را صادر مي نمايد و اگر 
ــت منظور اصلي استادان  چنين خبري صحت داش
آمريكا از تبليغ مسيحيت چه بوده است؟ و آيا تاكنون 
ــي به دين مسيح گرويده  از دانشجويان ايراني كس
ــت يا خير؟ در ميان اسناد و گزارش هاي موجود  اس
پاسخي به سئوالات داده نشده است، اما گزارشي در 
ــان ۱۳۵۴ به دفتر وزير علوم و آموزش عالي  ۱۹ آب
ــان از منتفي بودن موضوع تبليغ  ارسال شده كه نش
مسيحيت دارد. اما مي توان با توجه به تاريخ گزارش 
قبلي در ۹ بهمن ۱۳۵۰ و تاريخ گزارش اخير در ۱۹ 
آبان ۱۳۵۴ به اين نتيجه رسيد كه اين قبيل گزارشات 

همچنان ادامه داشته، آنچنان كه تنظيم كننده گزارش ۹ بهمن ۱۳۵۰ تاريخ وقوع گزارش را با اين 
عنوان مي نويسد كه «به طور مستمر ادامه دارد.» به هر ترتيب گزارش ۱۹ آبان ۱۳۵۴ در منتفي بودن 
ــيحيت اينگونه مي آورد كه «به وزارت علوم اطلاع رسيده كه در دانشكده دماوند  موضوع تبليغ مس
تبليغ مســيحيت مي شود. موضوع مورد پرســش واقع گرديد جواب واصله به وزارت علوم حاكيست 
كه در اين دانشــكده هيچ گونه تبليغ مسيحيت نمي شود اما چون ادبيات  كلاسيك جزء دروس اصلي 
دانشــكده مي باشــد و دانستن كامل آن مستلزم فراگرفتن قســمتي از تورات و انجيل و همچنين قرآن 

مي باشد بنابراين قسمتي از اين كتب اجباراً جزء برنامه هاي درسي دانشجويان مي باشد.»۵۴ 
اين پاسخ در حالي ابراز مي شد كه بنياد اين مركز آموزشي بر تبليغ و ترويج مسيحيت استوار   

بود.

سرانجام دانشكده دماوند
با اوج گيري انقلاب و رخداد حوادث مختلف به خصوص كشتار مردم در ۱۷ شهريور ۱۳۵۷   
ــكده دماوند نيز در همراهي مردم دريغ  ــجويان دانش ــهداء) تهران، برخي دانش در ميدان ژاله (ش

نورزيدند و همراه ديگر دانشجويان در دانشگاههاي مختلف به فعاليت سياسي پرداختند. 
آنان در هفتم آبان ۱۳۵۷ «به منظور همدردي و همبستگي با ساير دانشجويان و استادان از حضور   
در كلاس درس خودداري و با دادن شعارهاي ايران، فلسطين دوم شد، برادر ارتشي، برادركشي نكن، 
ــكده به فعاليت پرداختند. اين عده از دانشجويان  برقرار باد حكومت اســلامي»۵۵ در محوطه دانش

نشان دانشكده دماوند
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ــتند در ۱۵ آبان ۱۳۵۷ «عكس هايي از جريانات اخير دانشگاه تهران، واقعه مورخه  در نظر داش
۵۷/۶/۱۷ ميدان ژاله و تمثالهاي كاريكاتور منصور [محمدرضا شاه] را به دانشكده آورده و در 

محل كتابفروشي دانشكده كه اخيراً داير نموده اند، نصب نمايند.۵۶ 
در آن برهه زماني كه ديگر صداي انقلاب به گوش همگان رسيده و حركتهاي مردمي فراگير   
شده بود سفارت آمريكا در تهران در گزارش مورخ ۳۱ اكتبر ۱۹۷۸ (۹ آبان ۱۳۵۷) به واشنگتن، 
حوادث آن روزها را اينگونه تحليل مي كند كه: «[...] عملاً همه دانشــگاهيان در اين عقيده موافقت 
دارند كه هيأت هاي عمده دانشــجويان دانشــگاه هاي ايران به نســبت ۷۰ و ۳۰ بين دانشجويان وابسته 
ــازمان هاي اسلامي و سازمان هاي كمونيستي به ترتيبي قطبي مي شود. سازمانهاي زيرزميني توده  به س
ظرف هفته گذشته عملاً در همه دانشگاه ها (از جمله در مدرسه عالي دماوند براي دختران كه توسط 
آمريكايي ها تأسيس شده و تا قبل از سال جاري هرگز تظاهراتي نداشته است) علني شده و خواستار 

اصلاحات دانشگاهي و استقلال كامل از حكومت ايران شده است[...]۵۷ 
ــال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در ۱۳۵۹ش، دانشكده دماوند به همراه چند  قريب دو س  
دانشكده، آموزشگاه و مدرسه عالي كه در مجموع ۱۲ مركز آموزشي مي شدند در هم ادغام شده 
و مجتمع دانشگاهي ادبيات و علوم انساني را تشكيل دادند و در ۱۳۶۳ش اين مجتمع با مجتمع 

دانشگاهي علوم اداري و بازرگاني ادغام و دانشگاه علامه طباطبايي تأسيس شد.۵۸ 
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۶- بنجامين، سفرنامه (ايران و ايرانيان)، ترجمه محمدحسين كردبچه، تهران، جاويدان، چ دوم، ۱۳۶۹ش، ۲۷۳ـ۲۶۹.

۷- همان.
8- Persbytarian Church USA (PCUSA).

.www.history. Pcusa. org ۹- تاريخچة كليساي پرسبيتري در سايت

مدرسه عالي دماوند...
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.www.dowran. ir ۱۰- مقاله تحت عنوان «مدارس آمريكايي در ايران» در سايت
11- Iran Bethel Educational Foundation.

۱۲- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، گزارش دفتر وزير علوم و آموزش عالي به شماره ۲۶۴، مورخ 
.۱۳۵۱/۲/۲۸

۱۳- محبوبي اردكاني، حسين، تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران، ج ۱، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۵۴ش، صص 
۳۶۹ـ۳۶۸.

۱۴- متولي، عبداالله، «نگاهي به عملكرد مؤسسات تبليغي آمريكايي ها در ايران»، فصلنامه مطالعات تاريخي، س ۲، شم  
۹، (پاييز ۱۳۸۴)، صص ۱۱۱ـ۱۰۱.

Bethel -۱۵ يا Beth-EL كلمه اي است عبري به معني خانه خدا، كه برگرفته از دو كلمه «بِت» يا همان «بيت» به معني 
خانه و «ئل» يا همان «االله» به معني خدا كه نامي خاص و ويژه است. اين كلمه در تورات و انجيل بارها استفاده شده 

و آن شهري است در منطقه اسرائيل باستان كه در ده مايلي شمال اورشليم واقع بود.
www.en.wikipedia. org.

۱۶- بامداد، بدرالملوك، زن ايراني از انقلاب مشروطيت تا انقلاب سفيد، ج ۲، تهران، ابن سينا، ۱۳۴۸ش، صص 
۷۱ـ۶۹.

۱۷- مقاله تحت عنوان «گفتگو با اسقف حسن دهقاني تفتي و همسرشان مارگارت»، از سايت 
www.Kalameh.com.

 مستر تامپسون، اسقف كليساهاي اصفهان، پدر همسر حسن دهقاني تفتي بود كه در دوره وزارت دكتر فاطمي بر 
امور خارجه، كابينه دكتر مصدق، آنگاه كه به دستور دولت اخراج جاسوسان و اتباع مشكوك انگليسي صادر شد 
او (مستر تامپسون) نيز در زمره اين جاسوسان و اتباع مشكوك اخراج گرديد. اما هنوز چند روزي از كودتاي ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ نگذشته بود كه او در خيابان هاي تهران قدم مي زد (شيفته، نصراالله، زندگي نامه و مبارزات سياسي دكتر 

فاطمي، تهران، آفتاب حقيقت، ۱۳۶۴شف ص ۲۹۳).
۱۸- مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، سند شم  ۳۶۳ـ۲ـ۶۵۴ مورخ ۱۳۴۸/۲/۲۳.

اطلاعات،  تهران،  ابوترابيان،  ترجمه حسين  ايران،  اسلامي  انقلاب  دوران  در  انگليسي  كشيشهاي  پال،  هنت،   -۱۹
۱۳۶۵ش، ص ۳۸.

۲۰- بديع الحكما (مهدي بديع همداني) دانش آموخته طب قديم بود و دوره تخصصي امراض داخلي را نزد هيأت 
(تبليغي) پزشكي آمريكايي كه در همدان بيمارستاني مجهز داشتند فراگرفته بود و مدتي نيز دستيار دكتر فانگ رئيس 
بيمارستان آمريكايي همدان بود. او در ۱۳۳۷ش درگذشت. فرزندان او بجز دكتر محمود بديع عبارت بودند از: دكتر 
منصور بديع، پزشك سفارت ايران در پاريس با اميرمهدي بديع، نويسنده كتاب «يونانيان و بربرها» و مهندس ناصر 

بديع معاون وزارت آباداني و مسكن.
۲۱- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، سند شم  ۳۶۳ـ۲ـ۶۵۴، مورخ ۱۳۴۸/۲/۲۳.

۲۲- همانجا.
۲۳- اسنادي از مطبوعات ايران.

۲۴- سانسور در آيينه، به كوشش فريبرز خسروي، تهران، كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۸۱ش، ص ۷۳۶.
۲۵- حميد صبي فرزند موسي صبي و عضو آخرين هيأت اجرايي «كانون پيشبرد اجتماعي و فرهنگي يهود ايران» در 
۱۳۵۶ش بود. وي در ۱۳۸۵ش محمد خاتمي ـ رئيس جمهور سابق جمهوري اسلامي ايران ـ را در دادگاه هاي اروپا 

مورد تعقيب قضايي قرار داد. 
www.Samankurdi.blogsky.com :برگرفته از سايت 

۲۶- بايگاني دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، فرهنگ ناموران معاصر ايران، زندگي نامه خودنگاشت.
۲۷- كيهان، شم  ۷۸۲۸ (۳ شهريور ۱۳۴۸)، ص ۲.

۲۸- ريشار يا «ريشارد» از خانواده هايي قديمي بودند كه در زمان ناپلئون سوم پادشاه فرانسه و در عهد محمدشاه قاجار 
به ايران آمدند و در ايران ماندگار شدند. يوسف خان ريشار، پدربزرگ مادري هورآسا شكوه بود (فسا، علي نقي، 
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«ديوانگي ها»، آينده، دوره چهارم، شم  ۲ (آبان ۱۳۳۸)، ص ۹۴).
۲۹- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، سند شم  ۳۶۳ـ۲ـ۶۵۴، مورخ ۱۳۴۸/۲/۲۳.

۳۰- همان، اساس نامه بنياد فرهنگي ايران بت ئيل.
۳۱- همان، گزارش به دفتر وزير به شم  ۳۲۵، مورخ ۱۳۵۱/۳/۱.

۳۲- همان، گزارش به دفتر وزير به شم  ۶۳۲/م مورخ ۱۳۴۸/۵/۷؛ سند شم  ۱۲۵۹، مورخ ۲۵۳۵ [۱۳۵۳ش].
۳۳- خبرگزاري پارس (محرمانه)، بولتن شم  ۶۹ (۱۳۵۴/۳/۷)، ص ۱۳.

۳۴- همانجا؛ اطلاعات، شم  ۱۵۰۶۲ (تير ۱۳۵۵)، صص ۱۱ و ۱۳؛ بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 
گزارش به وزارت علوم و آموزش عالي، مورخ ۱۳۵۲/۱۲/۸.

۳۵- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، گزارش به شم  ۴۲۵۰۸/ه  ۱۴ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۷.
۳۶- خبرگزاري پارس (محرمانه)، بولتن شم  ۶۹ (۱۳۵۴/۳/۷)، ص ۱۳.

۳۷- سالنامه كشور ايران، س ۲۵ (۱۳۴۹ش)، ص ۵۵۶.
۳۸- مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، گزارش به ساواك تهران مورخ ۱۳۵۴/۷/۷؛ همان، سند شم  ۲۰/۴۱۵۰۶ 

ه  ۱۴ مورخ ۱۳۵۵/۳/۹.
۳۹- همان، سند شم  ۳۲۲/۱۳۰۰، مورخ ۱۳۵۴/۳/۱۰.

۴۰- اطلاعات، شم  ۱۵۰۶۲ (تير ۱۳۵۵)، صص ۱۱ و ۱۳.
۴۱- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، گزارش وزارت منابع طبيعي (دفتر وزير) به دفتر مخصوص 

شاهنشاهي به شم  ۲۴۱۴/۵۹۸، مورخ ۱۳۴۹/۲/۱۷.
۴۲- همان، گزارش وزارت جنگ به شم  ۴۷/۱۵۰۲/۱۳/۳/۴/۷/۴۳۴، مورخ ۱۳۴۹/۱/۲۴.

۴۳- همان، پي نوشت گزارش وزارت منابع طبيعي به شم  ۲۴۱۴/۵۹۸، مورخ ۱۳۴۹/۲/۱۷.
۴۴- خبرگزاري پارس (محرمانه)، بولتن شم  ۶۹ (۱۳۵۴/۳/۷)، صص ۱۳ـ۱۰؛ اطلاعات، شم  ۱۵۰۶۲ (تير ۱۳۵۵)، 

صص ۱۱ و ۱۳.
۴۵- در شهريور ۱۳۵۶ و در پي اطلاع از حضور هژبر يزداني در ميان سهام داران بانك صادرات از آنجا كه او به بهائيت 
منتسب بود، بانك صادرات از سوي آيت االله نوري و ديگر علما تحريم شد و در پي آن مردم متدين كوشيدند تا 
مراودات مالي و بانكي خود را با اين بانك متوقف سازند و برخي مراجع نيز در گرفتن چكهاي بانك صادرات 

استنكاف ورزيدند تا اينكه ظاهراً با اعلان بانك صادرات هژبر يزداني از زمره سهامداران بانك خارج شد. 
۴۶- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، سند شم  ۲۰/۹۳۵۹۸ ه  ، مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۰.

۴۷- همان، تلفنگرام شم  ۳۲۲/۳۹۴۷، مورخ ۱۳۵۶/۱۰/۲۱.
۴۸- همان، گزارش ساواك تهران شم  ۲۰/۴۶۲۹۳ ه  ۱۴، مورخ ۱۳۵۶/۱۱/۴.

۴۹- همان، گزارش شم  ۲۵۱۵/ه  ش، مورخ ۱۳۵۴/۱۰/۲۰.
۵۰- همان، گزارش شم  ۵۱۴۳۴/ه  ۱۴، مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۱۹.
۵۱- همان، گزارش شم  ۲۵۱۴/ه  ش، مورخ ۱۳۵۴/۱۰/۲۰.

۵۲- همان، گزارش شم  ۲۰/۱۱۷۳۷۰ ه  ۲۲، مورخ ۱۳۵۳/۹/۲۴.
۵۳- همان، گزارش از وزارت علوم و آموزش عالي شم  ۴۴۳۸، مورخ ۱۳۵۰/۱۱/۹.

۵۴- همان، گزارش به دفتر وزير علوم و آموزش عالي شم  ۶۹۵، مورخ ۱۳۵۴/۸/۱۹.
۵۵- همان، گزارش شم  ۲۸۶۵/ه /ش، مورخ ۱۳۵۷/۸/۸.

۵۶- همان، گزارش شم  ۲۹۶۰/ه /ش، مورخ ۱۳۵۷/۸/۱۵.
۵۷- اسناد لانه جاسوسي، ج ۱، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، ۱۳۸۶ش، ص ۸۴۹.

۵۸- فهرست مستندات اسامي مؤسسات و سازمان هاي دولتي ايران، به كوشش مهوش بهنام، تهران؛ مركز اسناد و 
مدارك علمي ايران و كتابخانه ملي ايران، چ دوم، ۱۳۶۸ش، ص ۱۵۵، ۲۵۷ و ۲۶۶.
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